گفت: نگفتم که تو طاقت صبر با من بودن را نداری؟! (6۷۵ موسی گفت: چنان‌چه 
از این به بعد سوالی از تو بپرسم دیگر با من همراهی مکن! که برای من حجت تمام 
است. و تو معذور خواهی بود 4۷۶ دوباره رهسپار شدند تا این که به روستایی 
رسیدند. از اهالی آن‌جا طعام خواستند» ولی آنان از مهمان کردنشان خودداری کردند. 
در آن‌جا دیوار مخروبه‌ای دیدند و مرد بی درنگ مشغول تعمیر آن شد. موسی گفت: 
لااقل در ازای این کار مزدی از اهالی می‌گرفتی! 4۷۷ گفت: اکنون زمان جدایی من 
و تو رسیده است! من تو را از حقیقت آن چه توان صبر بر آن نداشتی آگاه خواهم 
کرد۷۸؟ اما آن کشتی متعلّق به مردم بیچاره‌ای بود که با آن در دریا به دنبال رزق 
و روزی خویش می‌رفتند. من در آن عیبی وارد کردم زیرا آن سوتر پادشاهی کشتی‌ها 
را غضب:می کرد: امن با این کار باعث شندم کشت را از دست‌شان نگیرد] 4۷۹۶ 
اما نوجوان. پدر و مادر با ایمانی داشث ما نخواستيم که او آن‌ها را به کفر و طغیان 
وادارد 4۸۰ و با این کار خواستم تا پروردگارشان فرزندی بهتر و مهربان‌تر از او 
عطایشان کند!۸۱؟ و اما دیوار متعلّق به دو نوجوان بود که زیر آن گنجی برای 
آنان وجود داشت. چون پدرشان مرد صالحی بود» پروردگارت از روی رحمت] اراده 
کرد تا آن‌ها هنگامی که به رشد عقلی رسیدند» گنج‌شان را بیرون بیاورند. و من این 
کارها را خودسرانه انجام ندادم. و این بود حقیقت آن چیزهایی که تو توانایی تحملش 
را نداشتیاظ 4۸۲ ای پیامبر]! از تو دربارة ذوالقرنین سوال می‌کنند» بگو: از او نیز 
ذکری به میان خواهم آورد 6۸۳ 


۱ عامل این سه ماجرا چه حضرت خضر باشد چه الیاس» بی‌شک یک مأمور الهی تمام عیار است که به اذن خدا زمان 
را درنوردیده و گذشته و حال و آینده برایش یکسان و یک جا حاضر است! به تعبیری عرفانی با آن که در دنیاست ولی 
در آخرت زندگی می‌کند! برای همین است که آینده را به راحتی در زمان حال می‌بیند و به اذن خدا دست به اقدام 
از وقوع جرم به هیچ وجه تجویز نشده است چنان که امام علی(ع) نسبت به ابن ملجم این درس را به روشنی به ما 
داده است. هابیل نیز نسبت به قابیل همین رویه را اتخاذ نمود. 

زیرا سلوک در این عالم. کیفیتی دیگر است و هیچ چیز با ذهن سابق. جور نیست. سالک در این عالم» یک مشاهده‌گر 
است. مشاهده گری که نباید به ورطة قضاوت بیافتد. تسلیم به پیر در اینجا نکته‌ای بارز است. 


۳۰۲ 


